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روزگار کرونایى- بخش 2

در بخش دوم این مطلب درباره چند عادت ساده 
که از این روزگار برایمان مانده است، می نویسیم.

امــروز دو گزینــه پیــش رو داریــم: زنده ماندن یا 
زندگی کــردن! و هــر گزینه تبعــات و مزایای خود را 
دارد. زنده ماندن با هزینه ســنگین انزوا و قرنطینه و 
زندگی کردن بدون رعایت پروتکل ها و با هزینه ابتلا. 
با نگاهی به ســطح شــهرها و جاده هــا درمی یابیم 
که بســیاری به این باور رســیده اند که زندگی بدون 
دورهمی های دوستانه و فامیلی ارزشی ندارد؛ به ویژه 
قشر جوان که هزینه بیمار شــدن را در مقابل هزینه 
تنهایی و افســردگی ناچیز می بیند و طبیعتا چند روز 
بیمــاری را به جان می خرند تا در این وانفســای دنیا 

اندک خوشی های باقی مانده را از دست ندهند.
اما اگر این گمانه زنی را که ویروس ها کهنه سربازان 
یاغی گریخته از کالبد خودمان باشند، حتی به عنوان 
داســتانی تخیلی در گوشه ای از ذهن بپرورانیم و اگر 
تابلو آینده پیش روی بشر را کمی از نزدیک تر ببینیم، 
اگر به پشــت ســر خود نگاهی حتــی نه چندان دور 
بیندازیم و زمین دردمنــد و ویران خودمان را ببینیم، 
شــاید بتوانیم کمی از خودخواهی، خودشیفتگی و 
برتری طلبی بشــر در مقابل تمامی مخلوقات چشم 
بپوشــیم و راهی برای جبران بیابیــم. به همه حق 
حیــات بدهیــم و از زندگی همراه با ویــروس برای 

ساختن زندگی بهتر درس بگیریم.
این روزها این قانون زیست شــناختی که «شانس 
بقــا با شایسته ترهاســت» به خوبی نمــود می یابد. 
شایســته صرفا به معنــای خوب یــا باهوش بودن 
نیست؛ عوامل متعددی مانند ژنتیک، تغذیه، فعالیت 
جسمی مرتب، شغل، اســترس و... در ابتلا و شدت 
ابتلا و مرگ ومیر افراد دخالت دارد. قاعدتا ما قادر به 
انتخاب ژن های خود نیستیم، لااقل تا چند سال بعد! 

اما بقیه فاکتورها هم کم مؤثر نیستند.
در قســمت قبلــی تحلیلــی دربــاره همه گیری 
کرونا و تأثیراتش را ارائه دادیم که در بخشــی از آن 
به مقاله ای از دانشــگاه UEA اســتناد شده بود و با 
توجه به تجربیاتی که در این مدت در زندگی با کرونا 
توانستیم کسب کنیم، اکنون سراغ چند پیشنهاد ساده 
می رویم که شاید باید برای همیشه عادت مان بماند.

ـ خودکنترلی دائمی: از ساختن حباب دوستی در 
این ایام و محدودیت در دیدوبازدیدها زیاد شنیده ایم، 

اما کمتر توجــه کرده ایم. دقت در میزان ورود تعداد 
ویروس به بدن یکی از بهترین راهکارها و ترفندهای 
مقابلــه با ویروس اســت. ویروس ماننــد یک قاتل 
زنجیره ای هوشــمند به ما ســرنخ می دهد و مســیر 
زندگی را نشــان می دهد. باید همواره دســت به کار 
محاسبه باشــیم. اگر یک ساعت کنار فردی نشستیم 
و گپ زدیم و بیمار نشــدیم، یا اگــر در صف نانوایی 
ساعت ها معطل شــدیم و بیمار نشدیم، این معنای 
مصونیت دائمی ما نیست. پس در هر لحظه ممکن 
استفاده از ماسک شایستگی بقا را افزایش می دهد. 
«فاصله گــذاری رویدادهای اجتماعی» شــانس بقا 
را بیشــتر می کند. به این معنا که اگــر امروز در یک 
میهمانی ۱۰نفره شــرکت کردیــم، تا لااقل یک هفته 
بعد در خانه بمانیم. در میهمانی ها بی توجه به آنچه 
دیگران چه می کنند، تا جایی که امکان دارد ماســک 
بپوشــیم، بعد از صرف چای یا غذا مجددا ماســک 
استفاده کنیم. هر چه تعداد ورودی ویروس را به بدن 
کنترل کنیم، به سربازان دفاعی خود شانس بیشتری 
برای پادتن ســازی و ســرکوب داده ایم. اگر چند روز 
به هر دلیلی دچار اســترس، بدخوابی و سوءتغذیه 
شــدیم، حتمــا در خانه بمانیم و به سیســتم ایمنی 
فرصــت تجدید قوا دهیم. فرض کنیم قرار اســت تا 
سال ها یا تا همیشــه با این ویروس همزیستی کنیم، 
بنابرایــن کنترل ظرفیت جســمی و روانی مهم ترین 
اصل بقاست. اگر از ماندن در خانه و تنهایی به شدت 
احساس افسردگی می کنیم و زمینه تضعیف سیستم 
ایمنی را فراهم آورده ایم، با یکی از دوستان امن مان 
در یــک پارک قــرار بگذاریم و تجدیــد روحیه کنیم. 
هوشــمندانه بیــن ســلامت جســم و روان و میزان 
شــانس برخورد با ویروس در حال محاسبه باشیم. 
از ویروس به عنوان یک رقیب شطرنج باز هوشمند یاد 
کنیــم؛ قواعد بازی را تمرین کنیم و یــاد بگیریم و از 

بازی لذت ببریم.
چند یادآوری ساده و کارآمد:

ـ نوشیدن آب در بین ایرانی ها کم معمول است. 
یاد بگیریم همیشه و هر لحظه بطری آب همراه مان 
باشد. تشنگی نشــانه کم آبی بدن و به عبارتی نشانه 
بی توجهی به سلامت است؛ بدون احساس تشنگی 
هر نیم ســاعت یک جرعه آب بنوشیم. همراه داشتن 
قمقمــه آب به دو دلیل پرفایده اســت؛ اول اینکه با 

دیدن بطری، نوشیدن آب عادت مان می شود و دیگر 
اینکه با خــودداری از خریدن بطــری آب به محیط 
زیست آسیب نمی رسانیم. چای کم رنگ و دم نوش ها 
از عادات خوب ایرانی هاســت که به دلیل پیشــینه 

تاریخی هم جسم و هم روان را تقویت می کند.
- شست وشــو با صابون به ســادگی این ویروس 
را از بیــن می برد. اســتفاده از شــوینده های قوی و 
ســفیدکننده ها به هر حال و در هــر زمان خطرناک 
و بیماری زاســت. فراموش نکنیــم در هر حالتی در 
جاده اعتــدال قدم برداریــم. باکتری های مفید روی 
پوســت و بدن ما نیاز به شــرایط ثابت دارند. شستن 
وسواس گونه دســت ها این باکتری ها را نابود کرده و 
به میکروب های بیماری زا فرصت جایگزینی می دهد. 
ما برای نابود کردن ویروس کرونا ناچار نیســتیم تمام 

میکروب های مفید را نابود کنیم.
- کمبود ویتأمین د، به ویژه در زنان، زمینه ساز ابتلا 
به بسیاری بیماری ها از جمله پوکی استخوان است. 
ویروس به ما گوشــزد می کند روزانه ۱۰ تا ۲۰ دقیقه 
از موهبت رایــگان تابیدن نور بی واســطه آفتاب به 

پوست مان بهره مند و سپاسگزار باشیم.
- با توجه به ساختار کنونی جامعه، واکسیناسیون 
جوان ها از افراد ســالمند ضروری تر به نظر می رسد. 
بــه دو دلیل؛ اول آنکه ســالمندان به خانه نشــینی 
و خلوت عــادت دارنــد و بنا بر خلقیات و شــرایط 
جســمی از شــلوغی و بیرون رفتــن از خانــه پرهیز 
می کنند و قرنطینه را راحت تر می پذیرند و صبورترند؛ 
در حالی که دربــاره جوان ترها بیشــتر از آنکه نگران 
ســلامت جســمی و ابتلا به ویروس باشــیم، باید از 
تنهایی و اضطراب این نســل و افســردگی و عواقب 
جبرا ن ناپذیر و مادام العمر آن در هراس باشیم. دوم 
آنکه جوان ها با جابه جایی های زیاد بی ملاحظه چه 
از بابت شغل و تأمین زندگی و چه از بابت تفریحات 
جمعــی، به عنــوان مهم ترین عامل شــیوع ویروس 
به شــمار می رونــد و زمینه جهش هــای منتهی به 

مقاومت در برابر آنتی بادی را فراهم می کنند.
ویروس به ما می آمــوزد ما فقط بخش کوچکی 
از این دنیای بی کران هســتیم؛ با دیگــران به خوبی 
رفتار کنیم، مهربان باشیم، سپاسگزار باشیم و درس 
بیاموزیم. روابط خود را با انســان ها مدیریت کنیم، با 

حفظ فاصله مناسب مهربانی کنیم و عشق بورزیم.

پرغوغاترین جنگ تسلیحاتى اینجاست

حسین و دوربین های زندان اوین!

در دوره دبیرســتان هم کلاســی ای داشــتیم به 
نام حســین. او در محله ای پرشروشــور از شهرمان 
زندگی می کرد اما در کل پسر بامعرفتی بود و البته 
درس نخوان. حســین چند روز به دبیرستان نیامد و 
غیبت های طولانی اش پرسش برانگیز و نگران کننده 
شــد. روزی یکی از هم محلی هایش گفت: «حسین 
دوســت دخترش را دزدیده و کشــته!». در کلاس و 
مدرسه ولوله ای به پا شد. حسین!؟ مگر می شود!؟ 
چرا؟ چطور؟... با گذشــت یکی دو هفته همچنان 
گفت وگوهــا در ایــن زمینــه داغ بود کــه یک روز 
صبح حسین به مدرســه آمد! همه با کوله باری از 
پرســش های گوناگون و حیران، نگاهش می کردیم 
اما کســی جرئت پرســش نداشت! نخســتین دبیر 
در نخســتین زنگ خیال همه را آســوده کرد و از او 
پرسید: چه شد؟ حسین که اندکی رنگ پریده و تکیده 
شده بود گفت: با دختر همسایه مان سلام و علیکی 
داشتیم! مادرش طلاق گرفته بود و با پدر معتادش 
زندگی می کرد. چندروزی نبودشان. یک روز غروب 
با دوستانم سر کوچه بودیم که چند مأمور هیکلی 
یک راســت ســراغ من آمدند و با چک و لگد سوار 
ماشــینم کردند و بردند! من نمی دانســتم چه خبر 
است! تا رسیدیم کلانتری. آنجا با پذیرایی مفصلی 
بــه من فهماندند کــه دختر همســایه را دزدیده و 
کشته ام! چند ساعتِ نخست زیر بار نرفتم اما شدت 
پذیرایی زیاد بود و روز به پایان نرســیده به کشــتن 
او اعتراف کردم و محــل دفنش را هم گفتم! فردا 
صبح همگی ســوار ماشین شدیم و به سوی محل 
جنایت رفتیم! نزدیکی های محــل، زدم زیر گریه و 
گفتم به خدا من او را نکشــته ام! که دوباره پذیرایی 
آغاز شــد؛ این داستانِ چند روز نخست ما بود. پس 
از چهار پنج روز به ســراغم آمدنــد و مرا به پدرم 
سپردند و آمدیم خانه. همه مان مات و مبهوت این 
ســخنان بودیم که دبیرمان پرسید دختر چه شد!؟ 
حســین گفت: در این رابطه پنج نفر را گرفته بودند 
و از شــدت پذیرایی هر پنج نفر اعتراف کرده بودند! 
اما کاشــف برآمد که پدرِ دختر بــرای اخاذی دختر 
را چندروزی به عمه اش ســپرده و شکایت کرده که 

دخترش گم شده است! و...
هک شدن دوربین های مداربســته اوین و دیدن 
شــدت عمل مأموران نا خــودآگاه مرا یاد حســین 
انداخــت. گرچه در این ماجــرا فضای خبری بیش 
و پیــش از هر چیز بــر زندانیان امنیتی- سیاســی 
متمرکز شــد اما چنین به نظر می رسد که فیلم های 
منتشرشــده فضــای عمومــی زنــدان و زندانیان 
عمومی را نشــان می دهد. گرچه دیدن این فیلم ها 
و به ویژه آن اتــاق انفرادی و راهروها مرا یاد مدت 
کوتاه بازداشــت خودم انداخــت و خاطرات تلخی 
را به یادم آورد اما بی گمان سرنوشــت منِ کنشگر 
صنفی-رسانه ای که در فضای عمومی اندک نام و 
نشان دارم و عضو تشــکل نام آشنایی هستم که در 
همه آن روزها من و خانواده ام را تنها نگذاشته و از 
رســانه  بهترین بهره را گرفتند، با زندانیان عمومی و 
بازداشــتی های خیابانیِ بی نام و نشان بسیار بسیار 
متفاوت اســت؛ گرچه چنین شــدت عمل هایی در 
مورد برخی از دوستان ما در کانون صنفی معلمان  
و برخی فعالان سیاســی معروف نیــز به کار رفته 
است؛ به ویژه آزارهایی که بدون ضرب و شتم اما با 

اثرگذاری درازمدت  هستند.
هر اندازه کــه دســت اندرکاران بخواهند انکار 
کنند اما گمانی نیســت کــه چنیــن رفتارهایی در 
زندان هــا رخ داده و همچنــان رخ می دهــد؛ بــه 
ویژه در زندان هــای شهرســتان ها، چراکه اوین به 
ویترین زندان های کشــور معروف است! به راستی 
اگــر اراده ای بــرای جلوگیــری از ایــن رویدادهای 
گام  نخســتین  دارد  وجــود  وحشــتناک  و  تلــخ 
پذیرش آن از ســوی دســت اندرکاران و پس از آن، 
به رسمیت شــناختن حقوق متهم و مجرم، بازبینی 
قوانین و اجرای ســفت و ســخت آن، آموزش های 
کارآمد و با معیارهای روز جهان، پایش موشکافانه، 
بی طرفانــه و هــراس آور بــرای متخلفــان، اجازه 
بــه وکلا و رســانه ها برای پیگیری چنیــن خبرها و 

شکایت هایی و... است.
همه این کارها شــدنی اند اما جامعه  حیرت زده 
از این صحنه ها گوش به زنگ اراده و خواســتی از 

سوی دست اندرکاران است. تا ببینیم!

روایت

 میناماتا نام دهکده ای اســت در ژاپــن. در کنار این 
دهکده از ســال ها پیــش یک کارخانــه صنعتی بزرگ 
تأسیس  شــده بود که محصولات صنعتی زیادی تولید 
می کرد. فضولات کارخانه با وجود تلاش های زیاد برای 
تســویه آن حاوی مقادیر زیادی جیوه بــود که در بدن 
ماهی هایی که غذای اصلی ســاکنان دهکده را تشکیل 
می داد جذب می شــد و اکثریت بیماران دهکده به طور 
مزمن دچار مســمومیت با جیوه می شدند که عوارض 
عصبی شــدیدی روی مغــز و نخــاع و به ویژه مخچه 
می گذاشت. بیماری میناماتا یک بیماری شناخته شده در 
مغز و اعصاب است. بهانه این یادداشت اما فیلم زیبایی 

اســت که اخیرا براساس این واقعه با بازی 
خیره کننده «جانی دپ»، کارگردانی ماهرانه 
و با تلفیقــی زیبا از فیلم هــا و عکس های 
واقعــی ســاخته  شــده و در پلتفرم هــای 
ایرانــی نمایش با دوبلــه ای قابل قبول هم 
در دســترس است. فیلم مثل یک اثر هنری 
واقعــی در لایه هــای مختلــف، زیبایی ها، 

استفاده ها و تأملات خاصی را در بردارد.
- در اولیــن نــگاه معلوم می شــود که 
علائم بیماری میناماتــا در بیماران متعدد 
زیر نظر تیــم نورولوژیســت فوق تخصص 

اختــلالات حرکتی به گروهــی از هنرپیشــگان ورزیده 
به خوبی آموزش داده  شــده، چنان کــه فیلم برای یک 
دانشجوی پزشــکی یا حتی دســتیار تخصصی مغز و 
اعصاب هم ارزش آموزشی دارد. علائمی مثل دیستونی 
ترمور اتاکسی و... با دقت و به زیبایی نشان داده  شده اند 
به علاوه علائم جانی دپ که به عنوان یک الکلی بســیار 

خوب از پس نقشش برآمده است.
- ارتباط نزدیک ســینماگران و پزشــکان نکته قابل 
تأمل دیگر این فیلم اســت. یک کارگردان ایرانی ممکن 
بود فیلم این واقعه را بســازد، ولی حتی با یک تلفن از 
یــک متخصص مغز و اعصاب هم علائم این بیماری را 

نپرسد و فقط ذهنیات خود را فیلم کند.
- پیام بعدی فیلم مشارکت اجتماعی است. اهالی 
ده یک کمپین طولانی را برای احقاق حقوق خود دنبال 
می کنند که مســالمت آمیز، حقوقــی و مبتنی بر جلب 
نظر افکار عمومی مردم و مســئولان است. ناکامی های 
مقطعــی آنها را ناامید نمی کنــد. ارزش افکار عمومی 
آن قدر در ذهن آنها برجســته شــده که یکی از بهترین 
عکاســان هنری دنیا (جانــی دپ) را به کار می گیرند و 
در میناماتا یک اســتودیوی عکاســی تخصصی برای او 

می ســازند. چنین کمپینی در کشــور ما به طور طولانی 
معمولا تــداوم نمی یابد، ما طرفــدار لابی غیرقانونی و 
اگر نشد رفتارهای تند مقطعی هستیم و ارزش استفاده 
از محمل هــای قانونــی و تقویت آنها از ایــن طریق را 
درنمی یابیــم. - مســئولیت مقامات در برابر ســلامت 
بیماران موضوع مهم بعدی اســت که موضوع روز ما 
هم هست. کارخانه صنعتی «سوجو» یکی از مهم ترین 
صنایع ژاپن اســت که تولیدات خیلی مهمی دارد. این 
تولیدات به قیمت خطرات زیســت محیطی در ژاپن به 
دســت آیند و احساســات ژاپنی ها را می آزارد. به گمان 
آنهــا طبیعت، ســلامت و وجود ژاپــن دارد تحت تأثیر 
تکنولوژی قرار می گیرد. رئیس کمپانی نماینده نیروهای 
تکنولوژیــک مدرنی اســت که دارند بــه تن و طبیعت 
این وجود مقدس (ژاپن) آســیب می رسانند. مقاومت 
کارخانه و سیستم حکومتی ژاپن دقیقا به خاطر نپذیرفتن 
چنین نقش کلی اســت. دولت ژاپن پس از شکست در 

جنگ، پیشــرفت های تکنولوژیک را در سرفصل اهداف 
خود قرار داده و احساســات ملی ژاپن گاه واکنش های 
تنــدی (مثل خودکشــی ژاپنی نویســنده بــزرگ یوکیو 
میشــیما در صبحگاه پادگان توکیو) نشــان داده است؛ 
بنابراین در این مورد مشــخص هم کوتاه نمی آید چون 
جریــان تکنولوژیک تمام ژاپن تحت تأثیــر قرار خواهد 
گرفــت. پس کمپینــی جدی ابتدا در منطقه و ســپس 
تمام ژاپن درمی گیرد. اینکــه تأثیرات منفی تصمیمات 
سیاست مداران بر ســلامت شهروندان چه مجازاتی در 
پی خواهد داشــت، موضوع این کمپین است و مسئله 
مهم امــروز ما هــم. تصمیم های متعــدد و پرخطای 
وزارت بهداشت به ویژه تعلل در واکسیناسیون سراسری 
بالاخره روزی باید پرونده اش گشوده شود. حتی اگر تنها 
نتیجه اش این باشد که مثل سکانس پایانی میناماتا یک 
نفــر چهار زانــو روی میز بزرگ دفتر کار بــزرگ آن وزیر 
معروف بنشیند و از فاصله بسیار نزدیک به چشمان او 
خیره شود و شــرح رنجی را که عزیزش تا زمان مرگ از 
تب و لرزهای وحشــتناک تا خفگی طولانی زیر دستگاه 
تحمل کرد لحظه به لحظه برایش توصیف کند و او تنها 

بشنود و بشنود. همین!

آکادمى

میناماتا
 بابک زمانى

 نورولوژیست

واکنش

بیش از دوهزارو ۲۵۰ نفر از زنان عضو هیئت علمی 
دانشــگاه های ایــران در نامه ای بــه «آنتونیو گوترش» 
دبیر کل ســازمان ملل، درباره وضعیت زنان افغان ابراز 
نگرانی کردند. آنان همچنین درخواســت آزادی فوری 
زنان اســیر در دســت طالبان از جمله «سلیمه مزاری» 
را مطرح کردنــد. در این نامه آمده اســت: «این روزها 
بار دیگر شــاهد هجــوم برق آســا و بی رحمانه طالبان 
به ســرزمین و جان و مال مردم افغانســتان هستیم که 
دهه های متمادی زیر ســیطره جنگ و آتش و شقاوت، 
توانی برای مقاومت ندارند. ما، زنان عضو هیئت علمی 
دانشــگاه های ایران، ضمن محکومیت قاطع این شیوه 
حکمرانــی که برای دومیــن بار در دهه هــای اخیر، با 
هجوم نظامی ســیطره خود را بر این ســرزمین دردمند 
می گســترد، به طور ویژه نگرانی عمیق خود را نســبت 
بــه وضعیت شــکننده  جانی و روحی زنــان و دختران 
بی پناه این ســرزمین به عنوان نیمی از مردم افغانستان 
اعلام می داریم؛ وضعیتی که نه تنها به تباهی چند دهه 
مبارزه و تلاش زنان این کشــور برای دستیابی به حقوق 
خود می انجامد و حکومت نوخاسته، به عقبگردشان به 
ســده ها پیش اصرار می ورزند؛ بلکه هویت انسانی شان 
بــه تــاراج و قســاوت طالبان مــی رود و بلایــی تکرار 
می شــود که در سال ها پیش تر توســط داعشیان بر سر 

زنان ایزدی عراق و ســوریه آمد و زخمی ناسور بر روح 
و روان تمام زنانی گذاشــته و می گذارد که تا همیشــه 
تاریخ سرگذشــت تباه شده این زنان را در برگ های آلوده 
تاریــخ قرن ۲۱ میلادی می خوانند و از خود می پرســند 
ســازمان های بین المللی متولی حمایت از انســان ها و 
ســازمان های حقوق بشری در کجای این معادله ننگین 
قرار داشتند که در قرن ۲۱، قرن انفجار آگاهی و اطلاعات 
و پیشــرفت های فرهنگی و نظامی، بر این فجایع چشم 

بربستند و خاموشی گزیدند.
ما، زنان دانشــگاهی ایران، ضمــن اظهار همدلی و 
همدردی شــدید با خواهران و دخترکان مان در کشــور 
افغانســتان، مصرانه از شما درخواســت نقش آفرینی 
برای توقف این رفتار غیر انســانی و تأمین امنیت زنان و 
دختران افغان، آزادی فوری زنان اسیر در دست طالبان 
به ویژه ســلیمه مــزاری، فرماندار ولســؤالی چارکنت، 
تضمین حق تحصیل، حق ورود به دانشگاه و ممانعت 
جدی از تحمیل ازدواج به کودکان را داشته و در انتظار 

پاسخ گویی شما هستیم».
رونوشت این نامه همچنین خطاب به خانم «نزهت 
شمیم خان» رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل، نیز 
ارسال شده است. اسامی بیش از دوهزارو ۲۵۰ استاد زن 

دانشگاه های ایران در این نامه آمده است.

نامه بیش از ۲۲۵۰ استاد زن دانشگاه های ایران به دبیرکل
آزادى فورى زنان اسیر افغان در دست طالبان

اتفاق

ددلاین: «جیک جیلنهال» به عنــوان تهیه کننده و بازیگر 
در اقتباس ســینمایی از مجموعه رمان های مصور «ترانه 
آبلیوین» حضور خواهد داشت. رمان های «ترانه آبلیوین» 
اثر «رابرت کرکمن» و «لورنزو دفلیسی» داستان شخصیتی 
به نام «نیتــان کول» را روایت می کنــد که یک دهه پس 
از ناپدید شــدن ۳۰۰ هزار نفر از شــهروندان «ابلیوین» در 

«فیلادلفیا» به دنبال آنها می گردد.

یو.اس.ای تودی: نظرســنجی ها نشان می دهند که آشوب 
ایجاد شــده در افغانســتان و سیاســت های ایالات متحده 
ظاهــرا محبوبیت جو بایدن رئیس جمهــور آمریکا را تنزل 
داده و در یک نظرسنجی جدید تنها ۴۱ درصد آمریکایی ها 
عملکــرد او را در ریاســت جمهوری تأییــد کرده انــد. این 
نظرسنجی در روزهایی که تصاویر دردناک از فرودگاه شلوغ 

کابل پخش شدند، انجام شده است.

ایندیپندنــت: این روزها همه می پرســند زلمای خلیل زاد 
کجاســت. ایندیپندنت در گزارشــی نوشــته است زلمای 
خلیل زاد، از چهره های فعال شبکه های اجتماعی با هزار و 
۱۱۲ توییت منتشر شــده، از زمان تســلط طالبان بر کابل به 
طور تعجب آوری ساکت اســت. برخی چهره های نزدیک 
به نماینده ویژه آمریکا در امور افغانســتان بر این باورند که 

طالبان خلیل زاد را «دور زده است».

دویچه وله: ســه ســال قبل پرونده جنایات نئونازی ها و 
عاملان آن حکم گرفتند. بئاتــه چه په، متهم ردیف اول 
پرونــده کیفر صادره را نپذیرفــت و تقاضای فرجام داد. 
حــال دیوان عالی تأییــد کرده که او تا آخر عمر پشــت 
میله ها باشــد. چه په و اعضای شــبکه زیرزمینی اش در 
فاصله سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶ میلادی ۱۰ شهروند آلمان 

را به قتل رساندند.

دیلی میل: مکزیک اعلام کرد که از اعضای تیم رباتیک 
افغانســتان در کشــورش میزبانــی می کنــد. مارچلو 
ابرارد،  وزیر خارجه این کشــور، روز سه شنبه در فرودگاه 
مکزیکوسیتی به استقبال این دختران رفت. چهار دختر 
عضو تیم رباتیک افغانستان که پیش از این برنده جایزه 
بین المللی شــده بودند، بعد از تصرف این کشور توسط 

طالبان از افغانستان خارج شده بودند.

یورونیوز: شبانه بسیج راسخ، بنیان گذار مکتب «سولا» در 
افغانستان اعلام کرده که حدود ۲۵۰ نوجوان دانش آموز، 
معلم، کارکنان و اعضای خانواده های آنها افغانستان را 
ترک کرده و به رواندا می روند تا تحصیلات شــان را آنجا 
ادامه دهند. او در حســاب توییتــری اش اعلام کرده که 
دانش آموزان، معلمان و کارکنان این مکتب از طریق هند 

از افغانستان خارج شده اند.

 محمدرضا نیک نژاد

ناهید احمدپناه


